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فغانستانامشخصه های سیاست وروحانیت درکشورعزیزما   

                                                     زیرساخت های اپوزیسیون اسلامی درخارج ازکشور      

اسلامی -سازمان های سیاسی پیدایش وایجاد   

   وهای اسلام گرأ وضدیت با حاکمیت سیاسی درکشورگر 
 دولت واپوزیسیون اسلامی پس ازتحولات ثور

 اسلام رادیکال علیه گذشته
 اپوزیسیون اسلامی

   مذهبی، سیاق اندیشۀ سیاسی  بویژه درروحانیت،  مشخصه های سیاست و 
   بمثابۀ پیوند عمیق میان عقاید دینی،اخلاق ومدیریت جامعه پنداشته میشود. 
    بربنیاد اطلاعات موجود، شاخصه های سیاست  برپایۀ رویکردهای اعتدال   
    گرایانه، تعامل گرأ وتوسعه محورباید استوارباشد. باید توانست تا پلی میان   
   فعالیت نهاد روحانیت ومدیریت اجرایی مدرن ایجاد نمود. سیاست مجموعۀ  

      قدرت و   بمنظور مدیریت، توزیع  تصمیم گیری هایی است که فرآیندها و ها،     
     دربرگیر  می رود. حوزۀ یادشده تنظیم امورجامعه، کشوریا سازمان ها بکار   
       مذاکره،وضع قوانین وتصمیم گیری  حکمرانی،جمله  ابعاد گسترده ای ازندۀ      
       بمنظور رسیدن به   اجتماعی می باشد. سیاست راهی های کلان اقتصادی و    
        میان معضلات می باشد. جنبه های کلیدی سیا  یا گروهی در مشترک  منافع     
        حلومنابع   تصمیم گیری، توزیع قدرت، حکمرانی و تعریف ست عبارتند از    
        داخلی، سیاست خارجی و به عبارتند از: سیاست سیاست  منازعات. انواع     
        و  نقش مهمی درتشکیل جوامع مفهوم کلی، سیاست غیرفابل اجتناب بوده و     

        یا گروهی از   صنف حکومت ها ایفأ می کند. روحانیت درسیاق اسلامی، به       
          ترویج  دانش آموخته های حوزه های علمیه گفنه می شود که به تحصیل و       
          ،تبیین احکامفقه وشریعت میپردازند،افراد یادشده،وظایفی مانند  علوم دینی،      
            ویژگی های دارند. ابعاد و را برعهده   شهروندان اقامۀ نماز وهدایت دینی         
          روحانیت عبارتمد از: هؤیت و وظایف، چگونگی  دیدگاها و گونه  شناسی.        

سیاسی شود که اصل تکامل اکثریت قریب بتمام جنبش های مذهبی و قابل یاددهانی پنداشته می نخست وقبل ازهمه،     
لیتشود.درزمینۀ افزایش فعا ۀ سیاسی درکشورهای شرقی جدایی ناپذیرپنداشته میکُلی، ازروند توسع، بگونۀ مدرن    
گروهای و سیاسی اقشار بسیج  بعنوان اهرم مهمی بمنظور نیروی یکپارچه کننده، بلکه بمثابۀ  دین نه تنهأ ، سیاسی    
سیاسی شدن آگاهی جمعی، بویژه درقالب های مذهبی، بنحویی  باشد که  مختلف اجتماعی عمل کرده است. بخاطرما    
۲۰سدۀ   پایانیهای  دهه سیاسی درکشورهای مسلمان منطقه، بویژه در -رشد تنش های اجتماعی  انحأ، ناشی از از    
سیاسی معروف به "احیأی اسلامی" بگونه ای وسعت یافت. زمانی که جنبش های مذهبی و پنداشته می شود، بویژه     
  نقش ه سازمان های مذهبی وسیاسی،علاقمندی مداوم به رویدادهای کشورعزیزما افغانستان،جایی ک ازمنظریادشده،  
مانمودند، کاملن قابل درک می باشد. کشورعزیز  أتوسعۀ کشورایف تعیین کننده ای در برخی موارد، سهم  در و مهم    
که بگونۀ مستقیمی نتیجۀ فعالیت ها وچگو می باشد سیاسی -همچنان درحال سپری نمودن وضعیت ناپایداراجتماعی     
سازمان های سیاسی اسلامی پنداشته می شود. با وجودآنکه نماینده های سازمان های سیاسی مجا عملکردهای نگی     
وبرحاکمیت سیاسی به مبارزه ادامه دادند، ایده ها، طرزتفکر خورشیدی درمخالفت با رژیم و۱۳۵۸هدین که دردهۀ     
بو، ی سیاسی اسلامی کشورهای دیگرسازمان ها مجاهدین و"طالب"ها که تحت تأثیرایدئولوژی وآموزه های داشت     



سیاسی درکشورهای -دردرجۀ نخست مصر، پاکستان وعربستان بنوبۀ خویش برچگونگی وضعیت اجتماعی  و یژه    
لیبررسی کُ  درین راستأ، مطالعه و ، بگونه ای تأثیرگذاشت.(آسیای مرکزیاکنون کشورهای مستقل )شوروی سابق    
  اشکال بیرونی ومحتوأی ایدئولوژیک وسیاسی فعالیت های سازمان های مذ ترین ویژگی ها ومشخصه های تکامل،  
   هبی وسیاسی درکشورعزیزما، بویژه برای امنیت کشورهای همجوارازاهمیت قابل توجهی برخوردارمی باشد. 
وچگونگی وضعیت  دراراضی متعلق بکشورعزیزماکه تحول اوضاع بمفهوم وسیع کلمه، بویژه می رسد  چنین بنظر   
مقیاس معینی بموضعگیری ها و ، دراوضاع و شرایط کنونی ودرآینده ها نیزتا حدود  زیاد وسیاسی درآن -اجتماعی    
درراستای یادشده، بگونه ای، سیاسی بستگی خواهد داشت.  گروهبندی های مذهبی و نحوۀ عملکردهای سازمان ها و 

   توی بمنظوردرتدوین سناریوهایتواند  ی مستدل چگونگی فعالیت های آنها، بویژه دروضعیت کنونی مییک تحلیل علم
مؤثرواقع گردد.هدف ازسعۀ فرآیندهای سیاسی،چه درمحدودۀ افغانستان وچه دراراضی متعلق بکشورهای همجوارآن   

ورسیاسی درحیات سیاسی کش های مذهبی ومطالعۀ نقش دسته بندی  تحلیل مسایل وموارد گفته آمده، عمدتن بررسی و  
چگونگی پیدایش دسته بندی های یادشده و  عزیزما می باشد. همچنان موضوع عمدۀ نبشتۀ حاضر، مطالعۀ تاریخچه و

  درکشورمی باشد.عملکرد سیاسی آنها، بویژه درامتداد زمانی حضورشان درمتن قدرت  نوعنحوۀ فعالیت و
میباشد.بنابرین،۲۱وآغازسدۀ ۲۰دربرگیرندۀ دورۀ زمانی نیمۀ دوم سدۀ نبشتۀ حاضر،ازیادمانرود که چارچوب زمانی   

 -سیاسی  تچهره های مذهبی درحیا درکشور، به نقش اسلام و ـ سیاسیمذهبی شناخت تشکلات  بمنظورریشه یابی و
ۀوبررسی همه جانببمنظورمطالعه توجه بیشتری مبذول گردیده است. خورشیدی،۱۲۹۸ازدهۀ اجتماعی کشور،بویژه   

شکل گیری وگسترش سازمان ها و دسته بندی های سیاسی اسلامی درکشورعزیزما، تحلیل تطبیقی حوزه های اصلی 
فعالیت ونگرشهای ایدئولوژیک وسیاسی وتحلیل نقش آنها درامرتوسعۀ افغانستان، بویژه دردورۀ یادشده مورد بررسی  

، ازجمله:ومطالعه قرار داده شده است  
اسلامی، ترکیب، پا -توسعۀ دسته بندی های سیاسی  ۀ شرایط وعوامل وفاکتورهایی که درتشکل وبررسی ومطالع (۱  

  ند؛ایگاه اجتماعی وبرنامه ها وعملکردهای سیاسی آنها نفش داشته 
فعالیت ها، ونوع  سازمان های سیاسی اسلامی درکشورعزیزما شناسایی چگونگی تداوم ارتباط بین دسته بندی ها و (۲

 ساختارها وایدئولوژی های سازمان های مشابه درسایرکشورهای مسلمان؛
یابی وشناخت روندهای اصلی درتوسعۀ مؤلفۀ ایدئولوژیک وسیاسی فعالیت های دسته بندی های سیاسی اسلامیرد (۳  

وخارجی استوارمی باشد کها افغانستان. اما مبنأی عمدۀ مطالعۀ کنونی بربنیاد کارشرق شناسان داخلی مدرکشورعزیز  
بمنظورتحلیل وبررسی منطقۀ مشخص انجام داده اند.تحقیقات وبررسی های شان را با درنظرداشت رویکرد یکپارچه   

که تلاش بعمل آمده تا اطلاعات وداده های اغلب متفاوت وگا چگونگی نوآوری نبشتۀ حاضرباین مفهوم تلقی می گردد  
بمنظور  لمی بنشررسیده ویا تک نگاری های موجود،د مطالعه را که یا درآثارعهی هم متناقض درمورد موضوع مور

مطالعه وبررسی جامع، گسترده وچند وجهی، بگونه ای تعمیم دهد. با وجود اینهمه، آثارونبشته های اختصاص یافته به 
لی خشرق شناسی دادرمطالعات  چگونگی ونوع عملکردهای دسته بندیها وجریانهای مذهبی وسیاسی درکشورعزیزما،

    اید تحلیل چگونگی عملکردهای سازمان های یادشده وردیابی وتحلیل همه جانبۀ مراحل اصلی توسعۀ بمنظورتجزیه و
ست.ا ،هنوزهیچگونه بررسی ومطالعۀ جامعی انجام نشده۲۰ازبدوتأسیس الی آغازسدۀ  یژهوب وسیاسی آنها، ئولوژیک  

قابل تذکارپنداشته میشود که مبنأی نظری نبشتۀ حاضر،آثارنویسنده های خارجی درمورد مشکلات جنبشهای اجتماعی 
درقالب وچارچوکات مذهبی، ایدئولوژیک وفعالیت ها وچگونگی اقدامات عملی آنها نهفته می باشد. همچنان سیاسی -  

سازمان های سیاسی  افغانستان وهمچنین نقش اسلام و سیاسی کشورعزیزما بررسی هایی که به تاریخ  مطالعات و از
پاکستان اختصاص داده شده، استفاده  جمله عربستان، مصر، ایران و سایر کشورهای اسلامی از ی درکشورما وماسلا

بعمل آمده است. بایست یادآورشد که ادبیات وآثارعلمی که می توانند اطلاعاتی درمورد چگونگی فعالیت های سازمان 
  خورشیدی وچگونگی عرض اندام نمودن ۱۳۶۸سیاسی درکشورعزیزما، بویژه دردهۀ  ودسته بندی های مذهبی وها 

یاددهانی"طالب"ها درکشورعزیزما وشیوه های سیاسی عملکردهای آنها ازاهمیت منحصربفردی برخوردار می باشد.  
درکشوربمنظوردرک بهتروشناخت کامل  "هافضأی داخلی"طالبنقل قول هایی ازو استدلال ها ربنیادبعمل می آید که ب

بدوگروه  را ترایدئولوژی آنها، نباید بی توجه بود.عده ای هم طبقه بندی سازمان های سیاسی اسلامی درکشورعزیزما 
بوضوح،تمایزقائل میگردند. سنت گرأ وبنیادگرأ تقسیم نمودند،درحالی که بین مفاهیم سنت گرایی وبنیادگرایی اسلامی،  

و توسعه و گسترش ایده های مسلمان درجامعۀ افغانی بررسی گردیده   روحانیت تفصیل، اصل نقش اسلام و یست بابا
  شود.بررسی های جامع قرارداده   مورد مطالعه و جوامع کشورهای اسلامی  سایر بنیادگرأیی اسلامی درجامعۀ ما و



 تحولاتی درزمینه، اختصاص یافته معضلات ونبشته های نویسنده های غربی که به مشکلات،  اساسن، خلاصه ای از
ایالات متحده و  جانب سخاوتمندانه ای از معاونت های  "مجاهدین" انتقاد می نمایند که کمک ها وکُلی ازبگونۀ  ،است  

نمودند، تا اینکه  آغاز ما پس ازبقدرت رسیدن، مبارزۀ همه جانبه ای را بین خوداکشورهای غربی بدست می آوردند، 
  افغانستان را درپی داشت. زد وخوردهای تنظیمی، فروپاشی سیاسی واقتصادی تداوم

آثار علمی بررسی  های جامعۀ افغانی مستلزم مطالعه و سایربخش سیاست و مربوط به نقش اسلام در بررسی مسایل 
ازکشورها از وهمچنین نقش آن در حیات سیاسی و اجتماعی برخی  ۲۰اختصاص یافته  بتوسعۀ عمومی اسلام درسدۀ 

 قبیل عربستان، پاکستان وایران بود.
رده های مختلف سازمان ها ودسته بندی  درصفوف وسیاسی،  -برخلاف سایردسته بندی ها و تشکلات اجتماعی اما، 

ۀ تعهد به ایده های اسلامی بمثادرحالی که عامل وانگیزاصلن وحدتی وجود نداشت.  ،رکشو سیاسی در -های مذهبی   
ازهم متما سیاسی -درحیات اجتماعی نفش اسلام  چگونگی اما درمورد وحدت ویگانگی آنها پنداشته می شد،بۀ عامل   

دنبال می گرد۱۳۴۸ - ۱۳۲۸اصلن درامرواکنش به سیاست های نوسازی رژیم حاکم که دردهه های یزمی گردیدند.   
ت مسلمان وهمچنان عده ای ازنخبگان سنتی،درحالی که سنت گرایان، نماینده های روحانیید، پابعرصۀ وجود نهادند.   

قدرت نبوده، بلکه به بازگرداندن توازن قدرت بین رژیم حاکم و دین که قبل از اصلاحات دهۀ   تصاحب اصلن بدنبال 
سعی می ورزیدند. بنیادگرایان، بیشترازایده های اخوان المسلمین پیروی مینمودند. آنها  موجود بود، خورشیدی۱۳۲۸

منحصربفرد  یبنیادگرآها که سازمان هامبتنی برپابندی احکام اسلامی میپنداشتند.  را ۀ ایده آلگذاری وایجاد جامعپایه 
کُل جنبش اسلامی را برعهده گرفتهشان را با ساختارمشخص وانضباط سختگیرانه ای ایجاد نمودند که بعدها رهبری   

بقدرت  خورشیدی و ۱۳۵۲کودتای ضد سلطنتی سال  دند. پس ازت ورزیرمباد  حاکم درجامعه  به مخالفت با رژیم و
نماینده های روحانیت  برخی از واؤد، تمامی سازمان های سیاسی غیرقانونی اعلام گردیده، بنیادگرأها رسیدن محمد د

اقدامات نمودند. درین مرحله،  به مبارزه علیه رژیم محمد داؤد آغاز ومسلمان بفعالیت های زیرزمینی روآورده  ارشد
دام ازحمایت های توده یی برخورکوهمچنان سنت گرأها وبنیادگرأها، هیچهردوگروه یادشده باهم اصلن همآهنگ نبود   

 دارنبودند. 
بخاطرماباشد که درامتداد زمانی حاکمیت مجاهدین درکشور، نفوذ اسلام درجامعه بمقایسۀ گذشته ها، بگونۀ چشمگیری 

جایگاه روحانیت درحوزه های سنتی فعالیتش،بویژه درزندگی وحیات روزمرۀ شهروندافزایش حاصل نمود. اما احیأی   
بقدرت را نداشته، بلکه مقام های  ان کشورآغازگردید. اما درعین حال، خود وزرأی مذهبی، بگونۀ عملی اجازۀ ورود 

نها اصلن روحانی نبوده و رهبران احزاب بنیادگرأ متمرکزشده بود که بسیاری ازآمهم دولتی درحیطۀ قدرت واجراآت 
رهبران منطقوی، عملن به حاکمان کشورمبدل گردیدند. دروضعیت اینچنینی،  درسطح محلی، فرماندهان محلی و دیگر

قش احزاب وگروهای سنت گرأی اسلامی عملن تنزیل نموده وباستثأی صبغت الله مجددی که بمدت زمان دوماه بمثابۀ ن
رداشت، دیگران به دریافت مناصب کلیدی دردولت مؤفق نگردیدند. ممثل دولت اسلامی افغانستان قرا  

اساسی خویش پنداشته مجاهدین که دربرنامه های شان،ایجاد وپایه گذاری"دولت واقعن اسلامی"را بمثابۀ هدف عمده و  
 زندگی وهنجارهای اسلامی، توسط منحصربفردی  بگونۀ  شکل گیری جامعه ای بودند که شهروندان کشور طرفدار و

، بگونۀ متبارزی بدلیل فقدان بهدف یادشده نایل گردند. امرمتذکره حیات روزمرۀ شان را تنظیم نمایند، اما قادرنشدند تا
ونبود وحدت ایدئولوژیک وسیاسی رهبران احزاب، تفسیرهای متعدد ومتفاوتی ازمأهیت "دولت اسلامی"، رقابت های 

لیبرال پنداشته شد که از زمان حاکمیت برهبری محمد داؤد و پس ازآن  همچنین نفوذ قابل توجه ارزش های شخصی و
 درمیان شهروندان کشورباقی مانده بود. 

به حاکمیت رسیدن مجاهدین، بمثابۀ یک کشوراسلامی اعلام گردید،  بنابرین، با وجودآنکه کشورعزیزما، بویژه پس از
سیاست داخلی وخارجی، بگونۀ  رمأهیت وبدون تعیین جوهرتغییسیاسی بدون  -ونهادهای اجتماعی اما ساختارحاکمیت 

مبدل گردید. برین بنیاد، مجا اما اسلام بمثابۀ هستۀ ایدئولوژیک رژیم جدید درکشور ده وتمام عیاری، سکولارباقی مان  
واقعن ایجاد "دولت  ساخت وآنها  توسط   اسلام طرح شعارهای جهاد وهدف اصلی  رسانیدند که  عملن باثبات هدین، 

نه، بلکه تصرف قدرت درکشوربود. اسلامی"  
قدرت به نماینده های اقشار  اما دردوران حاکمیت "طالب"ها درکشور، وضعیت کاملن متفاوتی برکشورحاکم گردیده و

مدارس تعلق گرفت. اما "طالب"ها نوع رژیمی ازحاکمیت دینی  پایین ترروحانیت اسلامی، ملأها وفارغ شده های قبلی
، بگونه ای افراطی واسلامی نموده، سیاست، اقتصاد را درکشورازقؤه بفعل مبدل وجامعۀ افغانی را تا حدودیاسلامی 

حوزه های فرهنگی را تابع هنجارهای اسلامی نمودند که بمثابۀ نوعی ازهمزیستی  زندگی روزمره و حیات عمومی و



 گرأدیدگاهای نظری بنیاد ی پاکستانی وایرانی و،اسلامگرأهاسیاسی وهابی های سعودی -ایده ها وعملکردهای مذهبی 
 از بود که بسیاری ازشهروندان کشور، ذهبی کشورمدردرجۀ نخست، گروه اخوان المسلمین وهمچنان هنجارهای  ها و

 مدت ها قبل فراموش نموده بودند. 
مبرهن می باشد که "طالب"ها حاکمیتی را با مأهیت دینی تمامیت خواه اسلامی مبتنی  این یک واقعیت کاملن واضح و

شهروندان کشوراصلن  برای بسیاری از بگونۀ خشن آن   که سیاست اسلامی سازی آنهم برخشونت پایه گذاری نموده 
 بیگانه وغیرقابل درک بنظرمی رسد.

-با وجود آنکه مشارکت شان را درین جهت ازاندیشۀ اجتماعی "طالب"ها که درابتدأ خودرا سنت گرأ معرفی نمودند،   
 پابندی کامل نوع نگرش آنها، بوضاحت نشاندهندۀ تعهد و چگونگی عملکردها و سیاسی دراسلام انکارمی نمایند، اما 

 آنها به ایده های بنیادگرأیانه می باشد.
حاکمیت موجود در  سیاسی و -نباید بهیچوجه فراموش نمود که مبارزه بمنظورتصرف قدرت بین سازمان های مذهبی 

زندگی  ، اصل نقش اسلام درکشورما را دستخوش تحول وتغییرنمود. اگرقبل ازآن، وضعیت یادشده به بخشی ازکشور
یت بخشی به قدرت حاکمان سیکولار، چه پادشاه،ودرسیاست بمثابۀ وسیله ایی بمنظورمشروعمبدل گردیده شهروندان   

 چه رئیس جمهورمورد استفاده قرارمی گرفت، دردوران حاکمیت مجاهدین وپس ازآن درامتداد زمانی حاکمیت"طالب"
نیزتعیین می  حیات جامعۀ افغانی، ازجمله سیاست را که تمامی جنبه های زندگی و فاکتوری مبدل گردید  ها، بعامل و
بمثابۀ وسیله ایی بمنظورتداوم مبارزه با مخالفان   ین زمان، هم برای مجاهدین وهم برای "طالب"ها، اسلامنمود. درع  

  بنا که بمنظوردستیابی وحفظ قدرت بکارمیرفت. سیاسی وهمچنین بعنوان شعاری با مأهیت ایدئولوژیک پنداشته میشد
سیاسی شدن قابل توجه دین گردیده وبعنصراساسی سیاست  اسلامی منجربه -برین، عملکردهای سازمان های سیاسی 

 دولت مبدل گردید، واقعیتی که دردورۀ حاکمیت "طالب"ها بیش ازهرزمان دیگر، بگونۀ برجسته ای به مشاهده رسید.
رسیدن ح.د.خ.ا.، اصلاحات  پس ازبقدرتدرمراحل نخستین درنهایت امروبمثابۀ نتبجه گیری می توان گفت که بویژه 

که از  یکال وسیاست های سرکوبگرانه ای درقبال سایرمخالفان، سبب گردید تا عده ای ازآنها به پاکستان پناه برده راد
وزیسیون اسلامی سوق داده شده و شعار جهاد و مبارزه  درقبال       پبه ا ،شده جانب حاکمان پاکستان بآغوش بازپذیرفته 

امتداد مبارزۀ مسلحانهخورشیدی، در ۱۳۵۸رار دادند. درجریان دهۀ رژیم حاکم کشوررا دردستورفعالیت های شان ق  
سنت گرأ، بویژه درنتیجۀ فشار  دسته بندی های بنیادگرأ و سیاسی کشور، اپوزیسیون اسلامی متشکل از علیه حاکمیت 

مرکزاصلی اپوزیسیون  تن دادند. اما بخاطرماباشد که دوبا همدیگر توحد حامیان خارجی شان، بگونۀ ناگزیرباتحاد و
نمودند. درامتداد  موجودیت  ایران اعلام  دسته بندی های اهل تشیع در مسلح، یعنی گروهبندی های سنی درپاکستان و

بنیادگرأها، سعی بعمل  ویژه ب سیاسی برهبری ح.د.خ.ا.، سازمان های مخالف اسلامی و  مسلحانه علیه حاکمیت نبرد 
چنین می  نموده و پدید آمده بود، استفاده  سرنگونی سلطنت درکشور که بویژه پس از نامطلوبی  وضعیت آوردند تا از

پنداشتند تا برنامه های شان را که بربنیاد ایده های اسلامی بمنظوراحیأ وتوسعۀ کشورقرارداشت، مطلوب وامکان پذیر 
حاکم درکشور، اختلا ی مخالف رژیم بین دسته بندی های اسلام اما درامتداد زمانی درگیری های مسلحانهجلوه دهند.   

 فات وبگومگوهایی بین آنها، بویژه بین رهبران شان بروزنموده وشکل گیری وتداوم درگیری های مسلحانۀ بین تنظیم
درماه دلو  اراضی متعلق بکشورعزیزما  فراخواندن نظامیان شوروی از مبدل گردید. پس از های جهادی ازقؤه بفعل 

اسلامی، رهبران سیاسی اپوزیسیون  همزمان با تضعیف رژیم حاکم، رقابت ها بین احزاب وخورشیدی،  ۱۳۶۷سال 
متحد ساخته شده ومجددن بقدرت رسیدند.   باهمبیش ازهرزمان دیگرتشدید گردید، اما تحت فشارهای خارجی، رسمن 

آغاز  وزی را علیه همدیگرخانمانس تصاحب قدرت، مبارزۀ  بقدرت رسیدن مجاهدین، رهبران آنها بمنظور اما پس از
معنأ ومفهوم خود را ازدست داده وبرای مدت زمانی، اصل ، ضعیت اینچنینی، شعارجهاد اصلن اهمیتورنمودند که د

گردیده ودرنتیجه وسرانجام کار،جایش را به جاه طلبی های شخصی رهبران سیاسی برجسته وابستگی قومی ومذهبی 
 مجاهدین داد.  

 

ترسایی ۲۰۲۶ماه می سال  ۱۰خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ثورسال ماه  ۲۰یکشنبه    

 

                                                                                 


